
فصل بیست و ششم

خوارج

قاریانى كھ با امام (ع) در جنگ صفین حضور داشتند،نخستین كسانى بودند كھ بھ توقف جنگ دعوت كردند،و آنان مصرترین افراد لشكر بر پذیرش حكمیت و سرسختترین آنان در مخالفتبا
راى امام،مبنى بر ادامھ جنگ و رد پیشنھاد ارجاع بر حكمیتبودند.ولى پس از امضاى پیمان حكمیت نظر این قاریان بسرعت تغییر كرد.آنھا فھمیدند كھ در مورد متوقف كردن جنگ و در
زمینھ داورى آن افراد،در دین خدا مرتكب اشتباه بزرگى شدھاند.و بھ این نتیجھ رسیدند كھ باید فورا بدون توجھ بھ نتیجھ راى داوران،امام (ع) و ھمھ آنھا جنگ را از سر بگیرند.شاید
ایشان پس از مقدارى فكر دریافتند كھ حكم خدا روشن است.پس معاویھ و یارانش ھمان گروه ستمكارھاى ھستند كھ صلح را رد كردھاند و براى جانبدارى از باطل خود، روى بھ جنگ

آوردھاند.و این گروه ستمكار بر حكم قرآن تسلیم نبودند بلكھ چون احساس كردند شكستشان حتمى است،بھ حكمیت تن دادند.و حكم خدا این بود كھ با این گروه مبارزه كنند تا این كھ تسلیم
امر خدا گردند.و اگر حكم خدا در این مورد واضح است پس مجالى براى داورى آن دو مرد نمىماند تا آنھا اجتھاد كنند و حكمى یا فتوایى در مورد امرى صادر كنند كھ نھ شبھھاى در آن

.وجود دارد و نھ جایى براى اجتھاد باقى است

بعلاوه،این افراد تندرو،فراموش كرده بودند كھ حكومت امام (ع) را بھ مبارزه طلبیدھاند و او را ناچار بھ متوقف ساختن كارزار و پذیرش داورى و نوشتن عھدنامھ كردھاند.و ھم اكنون آنھا
.ھستند كھ قصد دارند امام (ع) را وادار بر شكستن پیمانىكنند كھ انجام شده و خدا و خلق بر قبول آن گواه گرفتھ شده است

البتھ ھمین افراد تندرو در دین اما نادان نسبتبھ حقایق آن،شعار«حكمى جز حكم خدا وجود ندارد»،را سر دادند و مقصود ایشان از این كلمھ آن بود كھ اسلام با گزینش داور براى قطع نزاع
.میان دو گروه مسلمان،مخالف است.حكم،از آن خداى یكتاست و افراد حق داورى در امور دینى را ندارند

و شگفت آن كھ این شعار،ھزاران نفر از مسلمانان را كھ مدعى پاسدارى از تعلیمات قرآن و سنت نبوى بودند،بھ خود جلب كرد.با این كھ شخص داور در امرى كھ دو دستھ از مسلمانان در
.آن امر اختلاف دارند،ھمان قاضى است كھ از او فصل خصومت و اعلان حق در مورد دو طرف كھ ھر دو مدعى حقاند،در خواست مىشود

در مورد این كھ آن دو حكم،سمت قضاوت داشتند،چیزى است كھ پیمان حكمیت گویاى آن است،زیرا كھ عھدنامھ چنین آغاز مىشود:«این چیزى است كھ على بن ابى طالب و معاویة بن ابى
سفیان آن را خواستھاند.على (ع) براى مردم عراق و ھر كس از افراد مؤمن و مسلمان كھ پیرو اوست و معاویھ براى مردم شام و ھر كس از مؤمنان و مسلمانان كھ پیروان او باشند، چنین

«...خواستار شدند

شرع اسلام،كجا درخواست قضاوت و تعیین داوران و سر و كار داشتن با آنان،نسبتبھ مسایل مسلمانان در رفع اختلافات را حرام شمرده است؟و اگر قضاوت حرام باشد پس بھ چھ وسیلھ
اختلافھا را بر طرف مىكنند؟و آیا خوارج،بھ این امر،اندیشیده بودند كھ پیامبر (ص) و خلفا چرا با قضاوت سروكار داشتند و بھ قضات كمك مىكردند؟و آیا جز این است كھ شروعیتبلكھ

وجوب قضا از جملھ ضروریات دینى است؟

خوارج شعار«ھیچ حكمى جز حكم خدا روا نیست»را سر دادند،و من تصور نمىكنم كھ آنان معنى این شعار را درك كرده باشند و شاید این شعار را از قول خداى متعال گرفتھ باشند كھ در
سوره یوسف مىفرماید:«ھیچ حكمى جز از خدا روا نیست،او فرمان داده است كھ جز او را نپرستید...»لیكن آیھ در آن باره چیزى نمىگوید و از آیھ چیز دیگرى برداشتشده است.البتھ آنچھ
مقصود آیھ است این است كھ خداوند اصول و احكام دین را نازل فرموده است و تنھا اوست كھ تسلیم در برابر فرمانش لازم،و عبادتش بر بندگان واجب است.در صورتى كھ حكم یا قاضى
نازل كننده شریعت و یا مورد ستایش نمىباشد بلكھ تنھا او كسى است كھ مىتواند احكام شریعت نازل شده از طرف خدا را بھ مصادیق خود تطبیق دھد.پس اگر او چنین كارى را انجام داد و
مطابق آنچھ كھ خداوند نازل كرده است داورى كرد بر مسلمانان واجب است كھ تسلیم حكم او شوند زیرا مطابق دستور خدا حكم كرده است.و اگر مطابق امر خدا داورى نكرد بر مسلمانان

.واجب است تا از حكم او سرپیچى كنند
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:جاى تعجب است كھ این گروه یاغى متجاوز فراموش كرده بودند كھ خداوند بھ پیامبرش (و پیروان پیامبر (ص) نیز) فرموده است

« و بھ پیروان انجیل فرموده است:«و باید پیروان انجیل مطابق آنچھ خداوند در انجیل دستور) 1 (و اگر میان ایشان مطابق دستور خداوند حكم كرد و از خواستھھاى آنان پیروى نكرد...»
و بھ مؤمنان مىفرماید:«ھمانا خداوند بھ شما فرمان مىدھد كھ امانتھا را بھ صاحبانشان برگردانید و) 2 (داده استحكم كنند و ھر كس مطابق دستور خداوند حكم نكند از جملھ تبھكاران است»

3 (ھر گاه میان مردم داورى مىكنید بھ عدالتحكم كنید...» ) .

اگر قراردادى كھ میان امام و دشمنش نوشتھ شد بر مسلمانان اطاعتحكم داوران را واجب و لازم مىشمرد،ھر چند اگر داوران گمراه شده و بر خلاف قرآن و تعلیمات پیامبر (ص) داورى
مىكردند،براى موضعگیرى خوارج دلیل موجھى بود;و لیكن قراردادى كھ نوشتھ شد صراحت داشتبر این كھ داوران باید آنچھ را كھ قرآن زنده داشتھاست زنده بدارند و آنچھ را كھ بىاثر

شمرده استبىاثر شمارند،و اگر ایشان در مورد اختلاف خود عبارت روشنى از قرآن نیافتند بھ سنت پیامبر (ص) كھ نیكو و جامع است و تفرقھ افكن نیست مراجعھ كنند.و اگر داوران بھ این
.قرارداد پایبند بودند بھ طور قطع مطابق دستور خدا حكم مىكردند

و باز اگر خوارج مىگفتند،داورانى كھ انتخاب شدند شایستگى براى حكمیت نداشتند،زیرا ابن عاص،در دینداریش ضعیف است،دین خود را بھ دنیایش مىفروشد و دشمن امام است،و از طرف
دیگر ابو موسى كم دانش و كوتاه فكر است و پیشینھاش در زمان عمر و عثمان حكایت از نداشتن تقواى دینى او مىكند و گذشتھاش در اوایل خلافت على (ع) دلیل آن است كھ وى پیرو

.ھواى نفس است و با امام (ع) دشمنى مىورزیده و مردم را از یارى حق باز مىداشتھ است ھر آینھ براى موضعگیرى ایشان دلیل موجھى بود

آرى اگر ایشان بھ جاى گفتھ خود:ھیچ حكمى جز حكم خدا روا نیست-این حرف را زده بودند،دلیل قابل توجیھ ضعیفى بود،زیرا كھ حكمین در حقیقتشایستھ براى داورى در امرى كھ امت در
آن باره اختلاف داشتند،نبودھاند.و على رغم این مطالب مسؤولیت اختیار در مورد تعیین داورى بر عھده امام (ع) نبوده است،زیرا كھ وى بر تعیین حكم و قبول حكمین بھ اجبار اقدام كرد نھ
از روى آزادى و اختیار و خوارج خود جزیى از نیرویى بودند كھ امام (ع) را مجبور بھ آن كار كرد.بعلاوه،شایستھ نبودن حكمین براى داورى-تا وقتى كھ صلاحیت ایشان مشروط بھ پیروى

.آنھا از كتاب و سنتبوده است-مانع از تعیین آنھا براى مقام حكمیت نبود

واقعیت این است كھ خوارج در ھیچ موردى از موضعگیریھاى خود،اعتدال نمىشناختند.زیرا كھ آنھا در ابتداى كار بیش از ھمھ خواستار تعیین حكم بودند و امام (ع) را-در صورت پافشارى
بر ادامھ جنگ-تھدید بھ قتل كردند،و خواست او را بر ادامھ جنگ-پس از این كھ بھ كتاب خدا دعوت شد-جرمى غیر قابل بخشش دانستھ و مبارزه خود را با او مباح شمردند.و در پى آن بعد

.از یك روز یا كمتر از راست افراطىبھ چپ افراطى تغییر موضع دادند،و پذیرش حكمیت و متوقف كردن جنگ را گناھى غیر قابل بخشش دانستند،بلكھ آن را بدتر از كفر شمردند

سپس در تندروىھاى خود از مرتبھاى بھ مرتبھ بالاتر تغییر موضع دادند.بھ طورى كھ خود را حامیان شریعت قرار دادند،در صورتى كھ شناختى از شریعت نداشتند;و مسلمانان را با
معیارھاى عقیدتى خود،مؤاخذه مىكردند و مخالفان با عقیده خود را با كشتن مجازات مىكردند.در حالى كھ شھادت-بر این كھ:خدایى جز خداى یكتا وجود ندارد،و این كھ محمد (ص) رسول

خداست-را كھ پیامبر (ص) اعلان فرمود،ھر كس بھ زبان آورد،خون و مالش محفوظ است،در مورد ھر مسلمانى كھ با آنان ھمعقیده نبود،بىاعتبار شمردند،ھر چند كھ تمام واجبات الھى را
 وانجام داده و از تمام محرمات الھى اجتناب كرده بود-تنھا كافى بود كھ با ایشان ھمعقیده نباشد-البتھ قانون جدیدى وضع كرده بودند كھ بر پایھ آن آزمون ھر مسلمانى بر عھده ایشان بود
آن آزمایش عبارت از بیزارى از على (ع) و عثمان بود.ھر كس با بیزارى خود از آن دو تن،در امتحان موفق شد،خونش محفوظ است و ھر كس از آن دو نفر بیزارى نجستخونش حلال

.است.و بھ این ترتیب در نظر خوارج بیزارى از على (ع) برادر پیامبر (ص) و صاحب اختیار مؤمنان واقعى از مھمترین اصول دین اسلام،گردید

ا راھم امام (ع) و ھم ایشان از صفین بازگشتند،اما آنھا جداى از توده سپاھیان امام (ع) بازگشتند،و در محل حرورا اردو زدند و بعدھا بھ آنجا نسبت داده شدند.امام (ع) تصمیم گرفت تا آنھ
 راقانع كند كھ بھ وحدت برگردند و نزدیك بود در تصمیمش موفق شود.آنھا وارد كوفھ شدند و لیكن اعتقادشان این بود كھ نباید امام (ع) اندیشھ حكمیت را پیگیرى كند،و باید نبرد با معاویھ

دند ازبدون این كھ منتظر نتیجھ حكمیتباشد،از سر بگیرد.و لیكن امام (ع) بزرگوارتر از آن بود كھ قراردادى را كھ نوشتھ شده بود،نادیده بگیرد.وقتى كھ آنھا از آنچھ انتظار داشتند ناامید ش
(ع)كوفھ بعد-از مكاتبھ با كسانى از اھل بصره كھ با ایشان ھمعقیده بودند-بیرون رفتند.و قرار ملاقات را در سرزمین نھروان گذاشتند و از بصره نیز حدود پانصد تن بھ آنھا پیوستند.و امام 

تصمیم داشت-پس از این كھ ابو موسى و عمرو بن عاص از كار خود فارغ شدند و گمراھى ایشان در داورى ثابتشد-ھر دو عده نبرد با معاویھ را از سر بگیرند.پس نزد خوارج فرستاد و از
آنھا خواست تا بھ وى بپیوندند،یعنى ھمان كسانى كھ خواستار بازگشتبھ مبارزه بودند-اما آنان از قبول دعوت امام (ع) خوددارى كردند و امام (ع) را متھم كردند كھ بھ خاطر انتقام شخصى
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بھ جبھھ جنگ برمىگردد،زیرا كھ حكم حكمین مطابق مصلحت او درنیامده است.و امام (ع) مىخواست كھ آنھا را بھ حال خودشان واگذارد و خود بھ میدان نبرد برگردد،و از مردم كوفھ و
.بصره دعوت بھ قیام كرد،از میان مردم كوفھ لشكرى حدود شصت و پنج ھزار بھ دور او جمع شدند و از مردم بصره نیز سھ ھزار و دویست تن بھ آنان پیوستند

اما خوارج از این زمان شروع بھ حملھھاى تروریستى كردند كھ تاریخ مسلمانان مانند آنھا را بھ یاد نداشت.آنان بشدت شروع بھ ایجاد مزاحمتبراى مردم كردند و ھر كسى را كھ اعتقاد بھ
.گمراھى امام (ع) نداشت مىكشتند

جلو عبد الله بن خباب صحابى رسول خدا (ص) را در حالى كھ ھمسرش نیز بھ ھمراه او بود، گرفتند و از او راجع بھ على (ع) پیش از تعیین حكم و بعد از آن،پرسیدند،او در جواب ایشان
گفت:على (ع) بھ حكم خدا داناتر از شماست و تقواى دینىاش و عمق بینش وى بیشتر از شماست.بھ او گفتند:كھ تو تابع ھواى نفسى و تو افراد را روى شھرتشان دوست مىدارى نھ از

روى عملشان.بھ خدا قسم تو را بھ نحوى مىكشیم كھ تاكنون كسى را نكشتھایم.پس او را گرفتند و شانھھایش را بستند و بعد او و ھمسرش را-در حالى كھ زمان وضع حملش نزدیك بود-زیر
درختخرماى پر بارى نگاه داشتند.آنگاه او را سر بریدند و خونش را میان آب روان جارى ساختند.و رو بھ ھمسر وى آوردند.او گفت:من زنى ھستم،آیا از خدا نمىترسید؟پس شكم او را پاره

.این اخبار نگران كننده در حالى بھ امام (ع) و یارانش رسید كھ او آماده رفتن بھ سرزمین شام براى یكسره كردن كار) 4 (كردند.سھ زن از قبیلھ طى و ام سنان و صیداوى را نیز كشتند
معاویھ،مىشد.پس امام و یارانش دیدند،كھ براى مردم كوفھ و سایر مردم عراق این كار خطرناكى است كھ امام (ع) دنبال كار مھمى كھ در پیش داشتبرود و این سنگدلان را در پشتسر خود

.ترك كند كھ ھر چھ مىخواھند با مردم انجام دھند.او لازم دید، تا پیش از بازگشتبھ جنگ قاسطین،چارھاى براى خطر گروه مارقین بكند

ىامام (ع) با سپاه خود بھ نھروان رفت،جایى كھ خوارج اردو زده بودند،نزد ایشان پیغام فرستاد كشندگان برادران مسلمانمان را كھ در بین شما ھستند،بھ ما بدھید تا حد شرعى بر آنھا جار
شود.و پس از آن كارى با شما ندارم،شما را بھ حال خود رھا مىكنم تا با مردم شام ملاقات كنم.و شاید خداوند دلھاى شما را منقلب كند،و از حال كنونىتان،بھ راه خیر برگرداند.ایشان در

.جواب گفتند ما ھمھ قاتلان ایشان ھستیم و ما خون شما و خون آنھا را حلال مىدانیم

امام (ع) خود نزد آنھا آمد و ایشان را مخاطب قرار داد و فرمود:اى جمعیتى كھ شما را عداوت لجبازى سبب شده تا خروج كنید و ھواى نفس شما را از حق بازداشتھ و شتابزدگى
انباعثخودخواھى شما شده است و در مقابل عمل ناپسند مھمى قرار گرفتھاید،ھمانا من بھ شما ھشدار مىدھم كھ مبادا طورى رفتار كنید كھ فردا این امتشما را نفرین كنند.افتادگانى باشید می

این بیابان،و در وسط این گودال،بدون ھیچ حجتى از جانب پروردگارتان و بدون ھیچ دلیل روشنى.آیا شما نمىدانید كھ من شما را از حكمیت منع كردم و آگاه ساختم كھ آن یك فریبكارى است
نچھو آن گروه افراد دیندارى نیستند و شما نافرمانى كردید.و چون من[بھ اجبار]آن كار را كردم با ایشان شرط كردم و از حكمین پیمان گرفتم كھ آنچھ را قرآن فرمان داده است،احیا كنند و آ

را نھى كرده است نھى كنند پس مخالفتبا قرارداد كردند و بر خلاف حكم كتاب و سنت رفتار كردند،و ما كار ایشان را بىاثر شمرده و بھ حال اول خود ھستیم،پس شما از كجا حامل چنین پیامى
وایم وھستید؟آنھا در جواب گفتند،ما حكمیت را پذیرفتیم وبا پذیرش آن گناھكار شدیم و بدان سبب بھ كفر آلوده گشتیم،ھم اكنون پشیمان و تایبیم.اگر تو ھم توبھ كنى ما با تو و از طرفداران ت

اگر خوددارى از توبھ كنى،بیعت تو را مىشكنیم و با تو نیز مانند دیگران مىستیزیم.امام (ع) در جواب ایشان فرمود:تند بادى بر شما بوزد،و از میان شما كسى باقى نماند و نسل شما قطع
نگردد!آیا پس از ایمان خالصانھام بھ رسول خدا و مھاجرت با او و مبارزاتم در راه خدا،اكنون خودم را كافر معرفى كنم؟در این صورت من گمراھم و از ھدایتیافتگان نیستم.و پس از گفتن ای

5 (سخنان از آنان روى گرداند ) .

براستى كھ منطق خوارج منطقى عجیب بود.و خودشان مىگفتند چون حكمیت را قبول كردھاند گنھكار شدھاند و در نتیجھ كافر گردیدھاند.و آیا منظور ایشان این است كھ ھر كس مرتكب
گناھى شد كافر مىشود؟ھر گاه مقصود ایشان این طور باشد پس در حقیقت آنھا شرط بقاى بر اسلام را عصمت از گناھان شمردھاند.و معناى آن حرف این است كھ تمام نسلھاى مسلمان

.كافرند

و بھ ھر حال،آنچھ در كتابھاى تاریخ راجع بھ جنگ خوارج رسیده و آنچھ كتب حدیث جمع آورى كردھاند،دلیل بر این است كھ براى امام ھیچ كدام از رویدادھاى مربوط بھ ایشان، غافلگیر
.كننده نبوده استبلكھ مورد انتظار بوده و از پیش آمدھا،نتیجھ و تفاصیل آنھا آگاھى داشتھ است و پیوستھ راجع بھ آنھا سخن مىگفتھ،گویى كھ از روى كتابى مىخوانده است

خوارج بھ طرف پل رودخانھ حركت كردند در حالى كھ امام (ع) در محلى دورتر از ایشان مشغول نماز بود،پس یارانش بھ او اطلاع دادند كھ خوارج از رود عبور كردھاند.امام (ع)
فرمود:ھرگز عبور نكردھاند و كسى رفت تا از محل آنھا اطلاع حاصل كند،پس آنھا را دید و تصور كرد كھ ایشان عبور كردھاند،و از ترس بھ آنھا نزدیك نشد.نزد امام (ع) برگشت و عرض
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.كرد،عبور كردھاند.باز ھم امام (ع) فرمود:بھ خدا قسم كھ عبورنكردھاند و محل بھ خاك غلطیدن ایشان جلوتر از پل است.و یا گفت:جلوتر از نطفھ[نام آن رود]است

بعضى از آن مردم درباره گفتھ امام (ع) تردید كردند،و برخى دیگر اصل مطلب را مشكوك دانستند سرانجام بھ سمتخوارج رفتند تا راجع بھ گفتھ امام (ع) تحقیق كنند;ناگھان خوارج را دور
از رود مشاھده كردند،پس صداى تكبیر یاران امام (ع) بلند شد،و شك و تردیدى را كھ بھ فكر آنھا راه یافتھ،و حقیقتى را كھ براى آنھا روشن شده بود،بھ عرض امام على (ع) رساندند، امام

6 (در جواب ایشان فرمود:بھ خدا سوگند كھ بھ من بھ دروغ اطلاع ندادھاند و من ھم دروغ نگفتم ) .

نھ تنھا امام (ع) بدقت محل آن جنگ را مىدانستھ است،بلكھ او بھ تمام ریزھكاریھاى آن آگاھى داشتھ است.زیرا كھ او پیش از آغاز جنگ بھ یاران خود فرموده بود:«بھ خدا سوگند،
كشتھھاى شما بھ ده تن نمىرسد و از ایشان ده نفر ھم نجات پیدا نمىكنند.»و نتیجھ جنگ آنچھ را كھ امام (ع) خبر داده بود بھ ثبوت رساند.بھ ابو ایوب انصارى اجازه امان بھ خوارج را
مرحمت كرد،و ابو ایوب در حالى كھ خوارج را صدا مىزد گفت:ھر كس زیر این پرچم بیاید در امان است.و ھر كس از میان شما بھ جنگ نپردازد و مزاحمت ایجاد نكند،بھ كوفھ یا مداین
برگردد،و ھر كس از میان این جمعیتبیرون رود در امان است.و ما-پس از این كھ دستبھ قاتلان برادران خود یافتیم-نیاز بھ ریختن خون شما نداریم.پس بسیارى از ایشان اردوگاه را ترك

.گفتند.و نزدیك بھ نیمى از مجموع آنھا باقى ماندند كھ پافشارى بر مبارزه داشتند

امام (ع) بھ یاران خود دستور داد كھ پیش از ایشان جنگ را آغاز نكنند،و خوارج یكدیگر را با این جملھ فریاد مىزدند:شامگاه بھ جانب بھشت!و بر مردم حملھ بردند،پس افراد سواره امام
(ع) بھ دو دستھ راست و چپ تقسیم شدند،و تیراندازان با تیرشان رو در روى آنھا پیشباز رفتند،و سوارگان از دو طرف بھ ایشان نزدیك شدند،و افراد بانیزھھا و شمشیرھا بھ ایشان

.حملھور شدند،و در ھمان لحظھ كشتھ شدند.گویى كھ خداوند بھ ایشان فرمان داد:بمیرید و مردند

.براستى كھ براى اصحاب امام (ع) صحت گفتار وى ظاھر شد،زیرا كھ از ایشان،جز ھفت تن، كشتھ نشد و از خوارج حتى ده نفر سالم نماند

ولى خبر پر اھمیت دیگرى ھم بود،كھ امام (ع) پیش از جنگ بیان فرموده بود و پس از پایان جنگ،یارانش تحقق آن را در نیافتند.البتھ امام (ع) پیش از ظھور خوارج بھ اصحاب خود
مىفرمود كھ گروھى از دین بیرون مىشوند ھمان طورى كھ تیر از كمان خارج مىشود، نشانى آنھا مردى است كھ از ناحیھ دست ناقص الخلقھ است.و چون از جنگ خوارج فارغ شد بھ

دریارانش دستور داد تا آن مرد ناقص الخلقھ را بجویند و آنھا جستند اما او را نیافتند.یكى از ایشان گفت:وى در میان ایشان نیست.و امام (ع) این سخن را تكرار مىكرد:بھ خدا قسم كھ او 
میان ایشان است.بھ خدا سوگند كھ بھ من دروغ نگفتھاند و من بھ دروغ نمىگویم.سپس امام خود در حالى كھ بعضى از یارانش ھمراه وى بودند رھسپار شد،مرد مورد نظر را مىجستند تا

این كھ در میان گودالى كنار رودخانھ در بین پنجاه كشتھ،یافتند.وقتى كھ او را بیرون آورد بھ بازویش نگریست;گوشتبازویش مانند نك پستان زنى بود كھ روى آن را مو فرا گرفتھ باشد ھر
گاه آن گوشت را مىكشیدند بھ اندازه بلنداى دستش كشیده مىشد و اگر رھا مىكردند،جمع مىشد و بھ حالت اولش برمىگشت.پس چون امام (ع) خواستھ خود را دید،تكبیر گفت و فرمود:«بھ
خدا قسم كھ بھ من دروغ نگفتھاند و من بھ دروغ نگفتم.اگر نبود كھ شما از آن كار بركنار داشتھ شدھاید ھر آینھ خبر مىدادم آنچھ را كھ خداوند بھ زبان پیامبرش براى كسى بازگو فرموده

«.است كھ با شناخت و بینش در پیكار،با ایشان پیكار مىكند،در حالى كھ عارف بھ حقى است كھ ھمھ ما با آن در ارتباطیم

مورخان و محدثان نقل كردھاند كھ پیامبر (ص) بھ یاران خود از خروج این گروه مخالف بر امام (ع) خبر داد،و آن را با ویژگیھایش معرفى كرد.از جملھ مطالبى كھ درباره آنھا آمده است،
روایتى است كھ بخارى در صحیح خود از ابو سعید خدرى نقلكرده است:«در آن میان كھ ما نزد رسول خدا (ص) بودیم،و او مشغول تقسیم كردن چیزى بود،ذو الخویصره كھ از مردان قبیلھ

بنو تمیم بود وارد شد.عرض كرد:یا رسول الله،عدالت را رعایت كنید.پس پیامبر (ص) فرمود:واى بر تو اگر من عدالت نكنم پس چھ كسى عدالت را رعایت مىكند؟اگر من بھ عدالت رفتار
نكرده بودم،تو زیان و ضرر دیده بودى.پس عمر از پیامبر (ص) اجازه خواست تا او را بكشد،پیامبر (ص) فرمود:او را واگذار زیرا كھ او یارانى دارد كھ فردى از شما نماز و روزھاش را با
نماز و روزه ایشان سبك و بىارزش مىپندارد قرآن را مىخوانند اما از گلوگاھشان تجاوز نمىكند.از دین بیرون مىشوند چنان كھ تیر از چلھ كمان بیرون مىرود نشانھ ایشان مردى سیاه چھره
است،یكى از بازوانش مانند پستان زنى و یا پاره جگرى است.و ایشان بر بھترین گروه از مردم خروج مىكنند.پس گواھى مىدھم كھ من این حدیث را از پیامبر خدا (ص) شنیدھام،و گواھى
مىدھم كھ على بن ابى طالب با ایشان جنگید در حالى كھ من بھ ھمراه او بودم،پس راجع بھ آن مرد دستور داد جستند تا آوردند او را و من مطابق تعریفى كھ پیامبر (ص) از او فرموده بود

و مسلم در صحیح خود از زید جھنى-خود در میان آن دستھ از سپاه امام بود كھ بھ سمتخوارج حركت كردند-نقل كرده است كھ على (ع) فرمود:«اى مردم از رسول) 7 (او را مشاھده كردم.»
خدا (ص) شنیدم كھ مىفرمود:از میان امتم گروھى پیدا مىشوند كھ قرآن مىخوانند ولى نھ قرآن خواندن شما ھیچ ربطى بھ قرآن خواندن ایشان دارد،نھ نماز خواندن شما با نماز ایشان و نھ

روزه شما با روزه گرفتن ایشان،آنان قرآن را مىخوانند و تصور مىكنند كھ قرآن خواندن بھ نفع آنھاست در صورتى كھ بھ زیان ایشان است.نماز خواندن ایشان از گلوگاھشان تجاوز
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نمىكند،ایشان از اسلام بیرون مىشوند چنان كھ تیر از كمان بیرون مىرود.اگر مىدانستند درباره آن سپاھى كھ با آن روبرو مىشوند، چھ چیز بر زبان پیامبرشان جارى شده است،ھر آینھ آن
عمل را انجام نمىدادند (یا از آن كار خوددارى مىكردند) ،و نشانىآن این است كھ مردى در میان آنھاست داراى بازویى بدون زراع.بر سر بازویش چیزى ھمچون سر پستانى است كھ روى آن

را موھا فرا گرفتھ است...»و على (ع) فرمود میان ایشان آن مرد ناقص الخلقھ را بجویید و ایشان او را جستند پس نیافتند و على (ع) خود برخاست تا این كھ با جمعى از مردم آمدند كشتھ
8 (روى كشتھ افتاده بود فرمود: آنھا را بیرون كنید و بر روى زمین زیر كشتھھا او را یافتند پس امام (ع) تكبیر گفت و بعد فرمود:«خداوند راست گفت،و پیامبرش نیز ابلاغ كرد...» ) .
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